
 بسم الله الرحمن الرحیم

 رهایی یافتن از مال حرام

 در خرید و فروش پنهان نمودن عیب

 

 )ترجمه(

 هاپرسش

  !الله وبرکاته سلام علیکم  ورحمةال ،جناب امیر 

  .دپاسخ ارایه نمایی لطف نموده  ،دو پرسش داشتم .دستان تان امت را  پیروز گرداند به نموده و ندشما را عزتم الله متعال 

 چنین بیانمذکور  در خلال پاسخ ،شی را مطرح نموده بودپرسین مورد درکه یبرای برادر  سهام، مورد که دریپاسخ در اول(

معین حرام بودن آن  مدت یک بعد از  و یده بو وکیل خویش مقرر نمود در فروش سهام که مادر کافرت راتیدر صور » :دنموده ای

یکی  در باید آن را رهایی یابی و برای این کار ای،در این مدت معین به دست آورده کهیمنفعت سهام از را دانستی، لازم است

ن در خصوص امور مسلمین و مصرف نمودن آ  دادندلیل بر قرار  «.مصرف نمایی ،باشد مسلمینکه در آن منفعت یاتامور  از

 ؟ مال برایش جایز استگونه تصرف آن چ پس ؛شریعت وی مالک همان مال نیستکه از دید یحالدر  ؟چیست

ار از باز حدود چهل کیلو متر  خرم ومی سبزیمن از بازار  .فروشی استدست و کار من به طور کنممیسبزی فروشی  مندوم( 

احب ص ،برگردانیده شودواپس  خریده شده جنسکه زمانی و معمولاً شندباار میدعیب سبزبجات هابعضی وقت .فاصله دارم

 وردر قیمت جنس مذک ،وجود داشت که در جنسیسبب عیب به ،شودکار یاد میکه به نام کمیشنکسیا ون یییسمحل کم

 مصارف هنگفت ،را دو باره برگردانم خریده شده جنس ،در همان روز و اگر دهد(پول می شدر برابر عیب مالدهد)تخفیف می

 گرفتن ،نماییمما مطالبه می کهیو کاهش قیمت این غرامت پس آیا ؛شودبر من وارد می خریده شدهتر از قیمت جنس حتی بالا 

 یوسف ابو سلام ؟آن بر ما حرام است



 پاسخ

 !عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهو 

 هنمود و گمان درک نموده شما اشتباهکه شود معلوم می: از مال حرام و خلاص شدن پاسخ به پرسش رهایی یافتناول( 

ر او برای این ک رهایی یافته ،ایدمعین به دست آوردهپنج ماه مدت  که دریمنفعت سهام از است لازمو : »ید که این سخن ماا

مان شما گ یعنی ؛ی صدقه دادن استبه معنا «.دمصرف نمایی ،باشد منفعت مسلمین که در آنیباید آن را در یکی از امورات

 ؛که این چنین نیستیدر حال ؛دینمایکسب می ثواب اجر و در امور مسلمین ()حرامشدر برابر مصرف نمودن مالاید که کرده

ه از آن شما بخواهید ک و عضی اشیای اضافی وجود داشته باشدات ببه گونه مثال: اگر در خانه «رهایی یابد»که ما گفتیم  چون

 رفته ورا گ هاآن کنید کهاین طور نمی یعنی ،دهیدفته و در مکان مناسب آن قرار میپس بدون شک شما آن را گر  ،هایی یابیدر 

و  هیددمی رقرااش در مکان مناسب ،نچه لازم استبلکه آن را گرفته و چنا ؛که از آن خلاص شدم ها انداخته و بگوییددر سرک

خاب انت راجهت قراردادن این مال ترین و بهترین مکانمناسباشیای اضافی موجود در خانه،  که شما برایست معنی این به

در  ه  وگرفت را آیا این طور نیست؟ عاقلانه نیست که این اموال اضافی ؛که باعث آزار و اذیت کسی نگرددنتا ای دنماییمی

 اذیت مردم گردد.آزار و سبب  بیندازید تا ها و در راه مردمسرک

د و این مصرف نمای ،باشد منفعت مسلماناندر آن  کار که ام رهایی یافته و آن را درگفتیم که از مال حر  آنچه در فوق با توجه به 

  .ندازددانی نیدر زمین و یا در زباله اموال را گرفته مثلاً

اما صدقه  ؛نمایدمی مال حرام خلاص ، خود را ازترین مکان آنین و مناسبن شخص با گذاشتن آن در بهترآ  !ریوسف براد

احمد در مسند خویش از عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت نموده  زیرا ؛گردد نیست که در برابر آن مستحق اجر و ثواب

 :ل الله صلی الله علیه وسلم فرموداست که رسو 

قُ بِهِ »... كُُ نْ فَيقُْبلََ مِ وَالذي نفسي بيده...لََ يَكسِْبُ عَبدٌْ مَالَا مِنْ حَراَمٍ، فَينُفِْقَ مِنْهُ فَيبَُاركََ لَهُ فِيهِ، وَلََ يتَصََدَّ ْْ هُ، وَلََ يَ

يِّئِ، وَلَكِنْ  يِّئَ بِالسَّ َ عَزَّ وَجَلَّ لََ يََحُْو السَّ يِّئَ بِالْحَسَنِ، إنَِّ الْ خَلْفَ ظَهْرهِِ إِلََّ كَانَ زاَدَهُ إلََِ النَّارِ، إنَِّ اللهَّ ي ََ خَبِ  يََحُْو السَّ

 «لََ يََحُْو الْخَبِي ََ 

ر در براب ،؛ اگر از آن انفاق نمایدسب نمایدای که مال حرام را کاختیار اوست... هر بندهکه جانم در یه ذات... قسم ب ترجمه:

را بیشتر به سوی آتش  )شخص(که از آن به دست آید آنو چیزی شودقبول نمی ،صدقه نماید اگر ببیند ورکت نمیآن ب

پلیدی را محو و پاک  ،نیز پلیدی و کندی محو میاما بدی را با خوب ؛کندتعال بدی را با بدی محو نمیزیرا الله م راند،می

 نماید.نمی

کام شرعی ق با احتواند مطابیک شخص می که کرام به شکل واضح نقل قول گردیده استی شایان ذکر است که از بعضی فقها

ز ا و او که از عاصم بن کلیبید و جهت اثبات این موضوع به حدیثمال حرام را متصرف شو  ،متعلق به محل مصارف شرعی

 :روایت مذکور قرار ذیل است که ،نمایند، استدلال میروایت نموده استوی از یک مرد انصاری  درش وپ



خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسـلام في جنازة، فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسـلام، وهو على القبر يوصي »

أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، الحافر: أوسع من قبل رجليه، 

ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله عليه الصلاة والسـلام يلوك لقمة في فيه، ثم قال: إني أجد لحم شاة 

شْي لي شاة، فلم أجد، فأرسلت إلَ أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلَ البقيع لي

أنَْ أرَْسِلْ إلَِيَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلَ امرأته، فأرسلت بها إلي، فقال عليه الصلاة  -قد اشْى شاة  -جار لي 

 «والسلام: أطعميه الأسارى...

و در آن جا رسول الله صلی الله  بودیمرفته شخصی  ۀ علیه وسلم جهت ادای نماز جناز همراه با رسول الله صلی الله ترجمه:

ای ناحیه و ای پانمود که ناحیهتوصیه می ،نمودفر میکه قبر را حبه شخصی علیه وسلم را دیدم که بر سر قبر ایستاده بود و

هت جرا  زنی شخصی ؛از آنجا برگشت وی کهزمانی ؛نه تنگ و ضیق( ؛تر باشد)قبر باید وسیعدحفر کن ترش را فراخسر 

 ن راآ رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت  ؛)جهت دعوت به طعام( فرستاده بودصلی الله علیه وسلم رسول اللهاز  استقبال

دستان خویش را  سائر حاضرینو سپس  صلی الله علیه وسلموی  ؛طعام را آوردند ؛پذیرفته و به مجلس آنان حاضر شد

الله  رسول که صلی الله علیه و سلم نظر نمود و دید ن به سوی رسول اللهپدر ما ؛تند و به خوردن طعا م شروع کردندگذاش

لک ما ۀبدون اجاز  فرمود: این گوشت گوسفند و جودمی در دهن خویش نگهداشته و یک لقمه را همان صلی الله علیه وسلم

ند خریدن گوسفجهت شخصی را  :گفت یو  ؛شدند لخواستار تفصی و آگاه ساختندامر از این زن را  آن .شده است آن گرفته

گوسفند  اتفرستادم  ،را خریده بود که گوسفند ،خویش ۀهمسای ۀاما در آنجا پیدا نکرد و به خان ؛)نام مکانی( فرستادمبه بقیع

وسفند گ وی پذیرفته و ؛و سوی همسر آن فرستادم خویش نبود ۀآن مرد در خان ؛ایم بفرستدبر  خریده شده قیمت خویش را به 

 ...با این گوسفند اسیران را غذا بده: ل الله صلی الله علیه وسلم فرمودرسو  ؛یم فرستادرا برا

ر د :و گفته اند تر نمودهمصرف آن را عام ،ها"، جهت رهایی از مال حراملمانمصالح مسای "با استناد بر کلمه علماءاز بعضی 

محل مصرف از جمله  هاچون این؛ گردد  مصرف یا اعمار مساجد ء نمودن مال به فقراءعطا :مانند نفلی محل مصرف صدقات

چنان همو  ذکر گردیده است 223صفحه  3، جلد ابن عابدین ۀدر حاشی ت کهاس دیدگاه احناف و این سخن صدقات است

از آن تذکر رفته  333صفحه  3جلد  ام القرآن تألیف قرطبیدر کتاب احک چنانچه ؛گونه استدیدگاه مذهب مالکی نیز همین

 است.

م ابن الاسلا و این یکی از آراء شیخ  " انفاق کندجهاد" را در راه الله یعنی ند که جهت رهایی از مال حرام آنبعضی فقهاء گفته ا

حتی اگر شخصی به دستان »: چنین بیان نموده است 104صفحه  22جلد  که در کتاب مجموع الفتاوی تیمیه رحمه الله است

... داندبه مالک آن برگر مال حرام را  دلائل امثال این نتواند که به مال و بر نشناختن مالککسب نماید و بناخویش مال حرام را 

 ونچ ؛یعنی جهاد است انفاق در راه الله ،محل مناسب برای مصرف این مالد و بدون شک یگانه انفاق نمایراه الله در  حتماً 

 د وتوبه نمای وکه بخواهد از مال حرام رهایی یافته آن جهاد است و کسی یترین دوا، بزرگکه بسیار گنهکار باشدهرکسی

ت این است راه بهتر جه .دانفاق نمای در راه الله به نیابت از مالک آن پس آن مال را ؛برگرداندن مال به مالک آن امکان نداشت

 .وجود دارد در زمینه اقوال دیگر نیز و بعضی «.جهاد ال حرام و کسب اجرخلاصی از م



ار من کنم و کمن سبزی فروشی می»: گونه استمتن پرسش تان این فروش سبزیجات:راجع به پاسخ به پرسش دوم  (دوم

سبزبجات ها بعضی وقت .متر از بازار فاصله دارمخرم و حدود چهل کیلو من از بازار سبزی می .فروشی استدست به طور

ام که به نکه جنس خریده شده واپس برگردانیده شود، صاحب محل کمیسیون یا کسیزمانی و معمولاً شندبادار میعیب

ش در برابر عیب مالدهد)در قیمت جنس مذکور تخفیف می ،که در جنس وجود داشتیبه سبب عیب ،شودکار یاد میکمیشن

مصارف هنگفت حتی بالاتر از قیمت جنس خریده  ،ه شده را دو باره برگردانمدهد( و اگر در همان روز، جنس خریدپول می

 «نماییم، گرفتن آن بر ما حرام است؟.که ما مطالبه میی. پس آیا این غرامت و کاهش قیمتشودبر من وارد می شده

موجود  493 فحهص "عیب مال در خرید و فروش باب "پنهان نمودن در کتاب نظام اقتصادی اسلام پاسخ به این پرسش واضحاً 

د خیانت نموده مردم را فریب مال تجارت یا در مز  رای مسلمان جائز نیست که در جنس وب»است و چنین بیان شده است : 

نس جباید در ن و را اظهار و بیان نماید آن ،باشدمی در پول (جعل)تقلب عیب در مال و جب است تا آنچهبلکه بالای وی وا ؛دهد

 نسج بحیث قیمت برای کهاینیا در بازار منتشر شود و در پول بخاطری  وکه به پول هنگفت فروخته شود طر اینبخا تجاری

ابن  .نهی قطعی بعمل آورده است پیامبر صلی الله علیه وسلم از این عمل ؛ زیراکاری نماید، تقلب و جعلقبول گردد تجاری

 :صلی الله علیه وسلم فرمود که رسول اللهکند ماجه از عقبه بن عامر روایت می

ا فِيهِ عَيْبٌ إِلََّ بيََّنَهُ لهَُ »  «الْمُسْلمُِ أخَُو المُْسْلمِِ لََ يَحِلُّ لمُِسْلمٍِ باَعَ مِنْ أخَِيهِ بيَعْا

ن که او یمگر ا ؛دار را به برادرش بفروشدکه مال عیببرای هیچ مسلمانی جائز نیست  ومسلمان برادر مسلمان است  :ترجمه

 .(جائز نیست عیب مال در خرید وفروش پنهان نمودن مسلمان یک برای)را از عیب آن آگاه سازد

   صال الله علوه و سلم  فرمود:رسول اللهزام روایت کرده است که و امام بخاری از حکیم بن ح

حِقَتْ برَكََةُ ا مُ يتَفََرَّقَا أوَْ قَالَ حَتَّى يتَفََرَّقَا فَإنِْ صَدَقَا وَبيََّنَا بُوركَِ لهَُمَا فِي بيَعِْهِمَا وَإنِْ كتََمَا وَكذََبَ  البَْيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لمَْ »

 «بيَعِْهِمَا 

شان به همديگر ۀاملاگر آن دو در مع ؛حق فسخ معامله را دارند ،شده اندکه از هم جدا نیتا زمان یفروشنده و مشتر  ترجمه:

 یشود و اگر پنهان کار یمانداخته  شان برکتۀدر معامل ،راست گفتند و عوب و ايراد اموال و اجناس تجاری را بوان کردند

 .رودیشان از بين مۀبرکت معامل ،گفتندکردند و دروغ 

  :ستفرموده ا نیز و

 « ليَسَْ مِنَّا مَنْ غَشَّ »

 (ههرير  یبامن طريق داود بو ارواه ابن ماجه و )

 !از ما مسلمانان نوست ،کند یريبکار خیانت و ف که در معاملهیکس ترجمه:



 مالک ،بدست آورد (و خیانت کاریجعل)و تقلب "انیدن عیب چیزی(پوش و "تدلیس)پنهان کردن که چیزی را از طریقکسیو 

نهی بعمل  ه از آنبلکه از جمله وسائل است ک ؛از وسائل تملک نیست ()خیانتتقلب تدلیس وزیرا که  ؛شودآن پنداشته نمی

 :صلی الله علیه وسلم فرموده است پیامبر زیرا  ؛باشدو آن مال حرام و ناروا می آورده  شده است

  «لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ لَحْمٌ نبََتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أوَْلََ بِهِ »

 (حمد من طريق جابر بن عبد اللهارواه )

 !ستسزاوار او  جهنم ؛شودداخل جنت نمی ،رشد کند که توسط مال حرام تربیه و (بدن جسم وگوشت) :ترجمه

اما  ؛انجام دهد معامله را فسخ نماید و یا که قراداد و مشتری اختیار دارد ،در یصورت گدر مال تجاری و یا در پول اگر تدلیس و 

شوه یا ر  متاغر )"ارش اه بامر ه توسط تدلیسرا  مال بدست آمده بخواهد که خریدار اگر پس ؛از این او اختیار دیگری نداردغیر 

این  ود،قایل شفرق میان قیمت آن بدون عیب و قیمت آن با عیب یعنی  ؛بگیردیکجا  "(که در بدل عیب مالییعنی مال و پول

ه ر دادخیر به دو چیز قرامبلکه او را  ؛را در اختیار او نگذاشتهبرای او اخذ غرامت  لی الله علیه وسلمزیرا پیامبر ص ؛حق را ندارد

 زیرا در ؛را رد نموده و انجام ندهد و یا آنانجام دهد  "مال و پول بدیل عیب مال()اخذ "ارش یا معامله بیع را بدون :است

اگر خواست همان  «ک و ان شاء ردهاإن شاء أمس» :چنین بیان شده است ،ه روایت  کرده استبخاری از ابی هریر  کهیحدیث

 .را انجام دهد و اگر خواست رد نماید معامله داد وقرار 

مجرد ه رده( بخو مشتری)فریببلکه اختیار برای  ؛گرددعیب باشد تا اختیار ثابت  فروشنده عالم به تدلیسشرط نیست که 

 .وشنده به آن عالم باشد و یا خیرفر  لوکه وشود حصول تدلیس ثابت می

 اختیار داری که همان مال را به مالک آن برگردانی ،آن برایت نمایان شد عیب ،مال اریاگر بعد از خرید ،دلائل فوق الذکر بنا بر

رامت غ"ارش" یا که معامله را پذیرفته این... اما پذیریمی اشبا عیب یا همان مال را و ات را واپس گیریشده پرداخته و قیمت

از  تاننو دور بود جائز نیست قایل شدن رقفعیب، بعد از معامله بی دار و جنسعیبجنس  میان قیمتیعنی  ؛اخذ نمایی

انتخاب  را دو راه ایناز باید یکی  ؛چنانچه در حدیث شریف ذکر گردیده است ؛در حکم تأثیر ندارد ،دخریکه از آن مال مییبازار 

 :نمایید

 «إن شاء أمسک و ان شاء ردها»

 ه(هرير  یباعن  یالبخار رواه )

 !معامله را انجام دهد و اگر خواست رد نماید اگر خواست همان قرارداد و :ترجمه

 رشتهالبن خلیل ابو ابرادر شما عطاء 
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